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 شرح زیارت آل یاسین

 شیخ اسماعیل اوجی شیرازی

  1446ماه رمضان  4 _جلسه چهارم 

 

 معنای باب الله  _

 چرا اهل بیت علیهم السلام را باب الله نامیدند؟ _

 توجه به حجت الله، تنها راه وصول و تقرّب به حق تعالی _

 ترین وظایف ما در زمان غیبتتعظیم امام، از مهم _

 جناب میثم سلام الله علیهعظمت مقام  _

 
 
 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 تهَُالحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بِشعُاع انوار المحبّۀ العلویّه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویّه الّذی فرضَ اللهُ مَودّ

علی العربیۀّ و العجمیۀّ ثم الصلّاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدّنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله 

 علیه و آله القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخِرهِم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀُ الله علی اعدائهم اجمعین.

لیّک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و قائداً و اللهم کن لو

 ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!

 یار و یاورم / از دست من طرید شدی، خاک بر سرمشاه غریب، رهبرِ بی

 برم رسد و شام من به صبح / اما دریغ نام تو را هم نمیبه شام می روزم

 یک دم بتاب بر دل من ماهِ انورمهستم اسیرِ ظلمت و تاریکیِ گناه / 

 ام، ببخش / آیا شود دمی بنشینی برابرم؟من در برابرِ تو گنه کرده



2 
 

 تفاوتیِ دل خود مکدّرمست بین بیابان عبای تو / از بیخاکی شده

 های تنِ پاک اکبرماز عبا شد و دل من رفت کربلا / در فکرِ تکهحرف 

  !آمد حسین با کمک زانوان خویش / گفت ای علی، تو اکبرمی یا که اصغرم؟

 یابن الحسن! یابن الحسن!

 (189)بقره/ «.أتُوا البیُُوتَ مِن أبوابِهاوَ»

  .فرج امام زمان را برساند، امیرالمومنین خدا به آبروی

 .ش قرار بدهدارفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی اعمال و

 لَ فرجَ مولانا صاحب الزمان.علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجِّ نسألک اللهم بروحِ

الارضین صلوات الله  جهت عرض ادب به محضر بقیۀ الله فی و سیدۀ نساء العالمین،امیرالمومنین حضرت هدیه محضر 

 محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم. علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدعلیهم اجمعین 

 

 

  .وَ رَبَّانیَِّ آیَاتِهِ السَّلامُ عَلیَکَ یَا دَاعِیَ الله ،سَلامٌ عَلَى آلِ یس

  .كَ یَا باَبَ اللهِ وَ دَیَّانَ دِینِهِسَّلامُ عَلیَال

  :کنیمکه عرض می آنجا رسیدیم، اسینومین فقره از زیارت آل یبه س

  .یدهست و درب رسیدن به خداوند متعال الله سلام بر شمایی که بابُ

باب الله  ایت علیهم السلام ربم که اهل یبینمی او روایات فراوانی راست در روایات ما متواتراً آمده بابُ الله، لفظ 

 «.أبوابُ الله الأوَصیِاءُ هُم» :ندصادق علیه السلام فرمود از جمله امام ؛اندنامیده

  .ما درب خداوند هستیم« .نَحنُ بابُ الله ونَحنُ حُجَّۀُ الله »ند: ودامام باقر علیه السلام فرم و

 او تبرای وصول به حق تعالی، از سمکجاست آن دربی که « یؤُتی؟ بابُ الله الذی منهُ أینَ»: مخوانیدر دعای ندبه می

 شد؟و از جانب او باید وارد 
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و نه این  (نستجیر بالله)که خداوند متعال جسم باشد است  ر تشبیهی و کنایی است، نه ایندانیم که تعبیر، تعبیقطعا می

 تشریفی هیر هم تعبیر کنایی و اضافه، اضافگوییم بیت الله، این تعبکما اینکه وقتی به کعبه می ؛است که دربی داشته باشد

 . اضافه تشریفی استهم اضافه  گوییم یدالله، دست خدا، باز. وقتی که میاست

 دانیم؟باب الله می انکته اینجاست که چرا ما اهل بیت علیهم السلام ر  

  و باب و دربِ خداوند متعال چیست؟بیت علیهم السلام، وجه شباهت بین اهل 

 :شود برای این عبارت در نظر گرفتسه معنا می

 

 وجه شباهتین اول: 

باب است، و این درب است  صول صحیحِ به یک خانه، به وسیلهیعنی و .باید از در وارد شد ایخانه هربرای ورود به 

  .چیزی که بیرون خانه استاست و آنچیزی که درون خانه کند با ماوراء الباب، آنکه ارتباط برقرار می

برای وصول به حق تعالی، برای اینکه بفهمیم باید  اهند به ما بگویندخوم میبیت علیهم السلااهل  ،این عبارت بایعنی 

  :م، راهی ندارد، مگر اینکه بگوییمییتقرب بجو خداوندیم و چگونه به درگاه کجا برو

 .هلکنییا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تُ

 یا الله گفتن است. ،یابن الحسن گفتن :این عبارت پس در

 «.یهِْ یَتوََجَّهُ الأَْولِْیاءالَّذى إلَِ نَ وَجْهُ اللهِأَیْ»چراکه 

 سمت به ام ریکنم، روم با این آقا صحبت همن بخواوقتی خواهید با کسی حرف بزنید، ببینید رفقا، وقتی که شما می

تو خدایا جهت  ،خواهم با خدا سخن بگویموقتی که من میحالا  .کنیمرو باهم صحبت کنم، باید روبهکه نمی دیگر

 !؟کجاست

 « .متُم فَتَوهمتم اللهَ غیَرهما تَوَهَّ الْحوََاسِّ الَْخَمْسِ بَل کُلَّلاَ یُحَسُّ وَ لاَ یجَُسُّ  وَ لاَ یُدْرَکُ بِ» :فرمودند

 .بلکه خالق زمان و مکان است .نه جهتی، مانینه ز ،نه مکانی ،خدا نه جایی دارد .است یظریف و دقیق خیلی نکته

 خواهم با تو صحبت کنم، باید به چه سمتی رو کنم؟ خب خدایا می

 امام است ،وجه الله!  

 «.یْهِ یَتوََجَّهُ الأَْوْلیِاء الَّذى إلَِأیَْنَ وَجْهُ اللهِ» رت این است:عبا

 تواند رو به سوی وجه الله کند، مگر اینکه از اولیای خدا باشد! هرکسی هم نمی
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 را بشناسم؟ خداتوانم ولی ونه میمن چگ 

 اوست/ نی شعر و شال و شهرتِ هر صوفی پلید  میزان فقط خدا و رسول و ولیّ

  .الله شود ولیّرا صدا زد، او می تر اوکه صادقانهاز امام زمان گفت و آنکه بیشتر آن

 در ولی الله بودن، توجه به وجه الله است.ملاک چرا که 

به ما ی بخوانی، هخوابیت علیهم السلام به ما فرمودند نماز که میای تعجبی ندارد که اهل وقتی که چنین شد، دیگر ج

 توجه کن. 

نخواندند، مگر اینکه  هیچ نمازی زینب کبری سلام الله علیهاهاشم، حضرت عیقله بنیولی فرمودند  !باباجان نماز است

 .ه قبله کردند و گفتند الله اکبربعد رو ب. 'الله عَلَیکَ یا اَباعبَدِالله صلیّ' :ندفرمودو  ءرو کردند به سیدالشهدا

 این همان معنای باب الله است.

ند به این مطلب، اههم فتوا داد ام ماظعو فقهای است آورده در تهذیب مرحوم شیخ طوسی ، آمده ما های معتبردر کتاب

، الله تکبیرۀ الإحرامپس از م، یعنی یحمد بخوان م و سورهوییبگم که مستحب است قبل از اینکه بسم الله الرحمن الرحی

 :وارد نماز شدم، چه بگویم؟که اکبر، الان 

 ولایت وَ( آله و علیه الله صلی) مُحمََّدٍ أُمت و ابراهیمَ مِلَّۀِعلَى  وَجَّهْتُ وَجْهیِ لِلَّذِی فطََرَ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْضَ حنَِیفاً مسُْلِماً

 ن...ین و علی بن الحسیالحسَُ و الحَسَن و المُؤمِنینَ امیرِ

 ... .الحمدلله رب العالمین ،حمن الرحیمم بسم الله الروینام ببرم، بعد بگ ایک به یک حضرات اهل بیت علیهم السلام ر

مانند مرحوم آقای  گیریو فقهای سختاست در روایات صحیحه ما آمده  .نی از مستحبات مؤکد نماز این استیع

 اند.داده این مسئله استحباب بهیی فتوا خو

 چرا؟

 ند. هستباب الله  اهل بیت علیهم السلام، چون

 چرا؟ 

 ، غیر از توجه به اهل بیت علیهم السلام.برای وصول به حق تعالی چون راه دیگری ندارد

 حسینیه، چه باید بکنید؟  داخلخواهید بیایید کنید، میگذر می دارید خیاباندر ببینید، شما 

 باید از درب حسینیه وارد بشوید.

 :فرمودند لیه السلامء عسیدالشهدا در مسیر عبودیت قدم بردارم،خواهم میمن وقتی که 

 «لِیعَْرِفُوهُ. اِلاّ الْعبِادَ خَلقََ مااِنَّ الله تبارَکَ و تعالی »
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 .مگر برای اینکه مردمان او را بشناسند ،خداوند متعال دست به بساط خلقت نزد

 بشناسند که چه بشود؟ ار خب، خدا

 .شوندخدا می شناختند، بنده ار وقتی که خدا« .فَإذا عَرَفوهُ عبََدوهُ»

 ؟شودچی میآخرش خدا شدم،  ندهحالا ب

 بر دامن کبریاش ننشیند گرد / ی کائنات کافر گرددگر جمله

یک حالت استغنایی به من دست  وقتی که من بنده خدا شدم، «.تَغنَوا بعِبادتِهِ عن عبادۀِ سوِاهُسْ، اِفَإذا عبََدوه» :فرمودند

 .ید رگی تا نخواهد خدافهمم اگر تیغ عالم بجنبد زِ جای/ نبُرّمی دیگردهد، که می

 .کنمبرابر کسی کج نمی گردن در رخدا شدم، دیگ یعنی اگر بنده

 «.یَنفَعُ و لا یُعطی و لا یمَنَعُبأنّ المَخلوقَ لا یضَُرُّ و لا » فهممخدا شدم، می اگر بنده

 هستند.کاره فهمم همه هیچدا شدم، میخ وقتی که بنده

 الله؟ : سیدی و مولای، و ما معرفتُبلند شد، گفت ءبعد یک کسی از اصحاب سیدالشهدا

 را بشناسم؟  توانم خداهست؟ من چگونه می خداشناسی چی

 : علیه السلام فرمودند ءسیدالشهدا

 «.کُلِّ زَمَانٍ إمَِامَ زَمانِهِ معَْرفَِۀُ أَهْلِ»خداشناسی این است : 

 بر که بسپارد زمام خویش را؟!  / هرکه نشناسد امام خویش را :یعنی

  :و باز نکته از این هم فراتر است

آن من  وسیله یعنی در، یک وسیله بود که به !کنیدگذر می بدرخودِ شوید، از ای میوقتی که شما از دربی وارد خانه

 . کاری با در ندارم ردیگ .شومخانه وارد 

 «!هآیاتِ نیَّباّو رَ» :امگفته آنامام، باب اللهی است که قبل از اما 

 .باشدسازگار  هآیاتِ نیَّباّرَ باب الله را معنی کنم، که با وریطیعنی من باید 

 یعنی چی؟

انی، نُقصان گیر من است، تازه اوست که قرار است به معنای ربّهذا اول الکلام، تازه او دستیعنی وقتی که وارد شدم، 

 !هآیاتِ نیَّباّرَ: ندبلکه فرمود ،تنها من و نه ؛مرا رو به کمال ببرد

 .داد قرار گرامش آباء و الحسن بن حجت مکتب شاگرد را انبیاء متعال، خداوند
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 :به سلمان و ابوذر فرمودند علیه السلام امیرالمومنینکه  مگر نخواندید در خطبه نورانیت

 .«... مُوسیَ وَ أَنَا معَُلِّمُ عیسی یا سَلمان و یا جنُدَب، أنََا الخَْضِرُ عَالِمُ»

 های این شاه شدالله شد/ غبار قدم سلیمان اگر حشمتُ

 را هواخواه شد خدا آگاه شد/ ولیّ زکس بر این راآن هر

 !علی است ،نکرکه بیزار از هرچه م

 ؟کنمنید دارم چی عرض میادمی

 وارد عبودیت و بندگی شدم! رگیعنی وقتی که وارد شدم، نه اینکه خداحافظ یا صاحب الزمان! من دی

کند، تازه اوست که قرار است دست مرا بگیرد و تابد، و بذر را شکوفا میبذر می مانند نوری که برتازه اوست که  نه!

 مرا به سمت شکوفا شدن بکشاند!

 !را نه تنها من، بلکه انبیای عظام

 

 السلام فرمودند: امام صادق علیه که در کامل الزیارات است .نجف هم پرواز کنیم بوییک روایت بگ

 ی؟ وریا مفضل! کجا داری می

 م نجف. وردارم می ،آقاجان :گفت

 کار داری نجف؟ چی :فرمودند

 .لزیارت امیرالمومنین علیه السلامی غری اَشتاقُ ال :گفت

 دانی/ دلم هوای دو رکعت نمازِ بالاسردلم هوای نجف کرده است، می

  !لْعاَلمَِینلِ آیَۀًنی نجف کجاست؟ نجف جایی است که ما جَعلَ اللهُ عیسی ادمی :فرمودندحضرت 

 .لعلیّ بن ابی طالب علیه السّلام هوَ إلاّ لِتواضع ،مگر در نجف امیرالمومنینت عیسی، آیه و نشانه نشد، حضر

  .ابراهیم خلیل الله نشد، مگر در نجف و إلا بلإقرار لفَِضل امیرالمومنین سلام الله علیه

 کنم مفضل؟ ت خلاصهیی براهخوامی: فرمودندحضرت صادق علیه السلام بعد 

 «.لا بالعبودیۀ لناإ ن ینظر الله إلیهاما استأهل خلق »

، ارزش و لیاقت پیدا ءهیچ خلقی، یعنی من و شما جای خود، یعنی جبرئیل و میکائیل، اسرافیل، اسماعیل، تمام انبیا

  .ن در برابر ما کج باشدامگر اینکه گردنشنگاه کند به آنان، کنند که خداوند متعال نمی

 .امام عصر و زمانشان قرار بدهند بن الحسن و ترا در مسیر وزش باد و نورانیت حجاینکه خودشان مگر 
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 «.وحُتَنزََّلُ المَْلَائِکَۀُ وَالرُّ»رسد که بعد کار به جایی می

ملائکه با حتی ی داریم که حسابش روح القدس .کندفرق می غمبرانه پیما یک روح القدس داریم که حسابش با هم

 کند.خدا فرق می مقرب

امام است،  با ملائکه هم جدا کرده ام، که خداوند متعال اصلا حسابش ربعد این روح القدس، این مخلوق عجیب و عظی

 نی چی شد که روح القدس، روح القدس شد؟ ادمی عسکری علیه السلام فرمودند:

  «.فی جنان الصّاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره»

 ولایت ما خورد که شد روح القدس! رس درختواز میوه نروح القدس در بهشت، 

قسم، که اگر  ءولی به همین منبر سیدالشهدا ،یعنی بالا رفتن امکان ندارد، نماز سر جای خودش، روزه جای خودش

بن  تولی یاد حجهمیشه به ذکر بچرخد،  ها، روزه بگیریم، و زبانمانها تا به صبح عبادت کنیم و روزشبعزیز من، 

 کنیم!ب به خدا پیدا نمیای تقرّسلام نباشیم، ذرهالالحسن علیه 

 !ندهستچون باب الله  چرا؟!

 .دهندکنند، بهش پاداش که نمیش میعقوبت د وگیرنمی ا هم! و دزد رداخل ودریدزد هست که فقط از دیوار م

 ، نماز نیست.یعنی نماز بدون یاد امام زمان

  .این جا بحث، بحث یاد است .اینجا بحث، بحث عمل است، اعتقاد نیست اینجا بحثِ

 :امام صادق علیه السلام به محمد بن مسلم فرمودند

یک  .حاجت مهمی دارمک من ی ،یا عیسی ،یا روح الله ،گفت یا رسول الله ،آمد به محضر حضرت عیسیشخصی 

شود، قین داشتم که حاجتم برآورده میی ذکر و ورد و عبادت مفصلی انجام دادم که چهل روز، شروع کردم اختمی ر

 اا قرار نیست حاجتم ردیدم انگار خد ر..چله دیگ کی ر..چله دیگ کی .برآورده نشد ، حاجتمولی چهل روز تمام شد

 م از شما بپرسم ماجرا چیست؟یگفتم بیا .دبرآورده کن

 ی؟هدنمی اچرا حاجت این بنی اسرائیلی ر، خدایا د:بلند کردن حضرت عیسی سر

، اگر انقدر دبیفت ود و روی زمینقطع بش یشهابلند کند که دست ایا عیسی! اگر انقدر مرا صدا بزند و دستش ر :ندا آمد

 کنم!، من حاجتش را برآورده نمیودطع بشکه نفسش ق ویدیا الله بگ

 چرا خدا؟ _
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 ست!دلش ا درا نسبت به توی عیسی شک زیر _

 

  !باب الله یعنی همین 

 برد.به کمال می به قدم اوست که مرا از نقصان قدم ،ز این درب وارد شدمبعد وقتی که ا

 تان، فقیر مطلق خدائید!دمن، در دم و بازاتیعنی در تمام شئونات زندگی( 15)فاطر/ «نتُْمُ الفُْقَرَاءُ إِلَى اللهأَ»

  .است آید، تمامش احتیاج مطلق به ولی اللهکشم برون مینفسی که می

 .هر لحظه باید افاضه او باشد« .هُوَ الْغَنِیُّ الْحمَیِدوَاللهُ »

 کرد بکنند آنچه مسیحا میفیض روح القدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هم 

 

 گیر است.یعنی دست .هآیاتِ انیَّبّرَ :نیست! باب اللهی است که قبلش گفتیم تنها باب الله ،شأن دیگر امام

 .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل / مجملی گویم ،و از مفصل این قصه نمونه داریم. هم دهن بخوااتا دلت

بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام از جنگ جمل ، شش هجری، یعنی چهار سال قبل از شهادت مولاوسال سی

  .دآمدن کوفهبه فارغ شدند، 

حالا  .به کشتن داده بود اهزاران نفر ر راه انداخته بود وای که ! فتنه عایشه، فتنهبودوسط فتنه ن به کوفه، ابدو ورودش

  .زنی از اهل نهروان کی خانه درِ درفتن ،کوفه دتا رسیدنامیرالمومنین علیه السلام  توی همین بلبشو،

 .(بالای ساباط ،است پایین بغدادای منطقه نهروان)

 .زندگی می کرده کوف بود درمده آ ،کشی کردهچند وقتی بود که اسباب این زن 

 د.زدن راخانه این زن  درِ دامیرالمومنین علیه السلام رفتن 

 !؟دکار دارننه چیاخ اینمولا در که همه متعجب  

 !او هم تعجب ،زن آمد پشت در 

 گویاندهم به مژدگانی سر و جان به مژدهاگر از درم درآیی تو چو طالع نکویان/ ب

 

 ؟کجا شما کجا، خانه من ،یا امیرالمومنین _

 بخرم. امدم غلامت رآ :مولا فرمودند

 !دور و برت که قحطی نوکر نیامده، این همه غلام ،ناکه آقاج همه تعجب، اولا 
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 .هافروشبازار بردهرود مید، هخواغلام می کهثانیا، کسی  

 غلام این زن؟ ثالثا، حالا چرا  

 «.تکَُ لِعلی بن ابی طالبعبِ» :گفت ،غلام آمد دم در .ش زدیصدا معروف بود به سالم.که غلام داشت  کیزن 

  ست؟اسمت چی از او پرسیدند: .های کوفهکوچه یتو دراه افتادن د،گرفتن اغلام ر مولا دست 

  هست. سالماسمم  ،آقا :گفت

 است! میثم ،ت گذاشتیمادرت روز اول برا ن اسمی کهآ .این اسمت نه :فرمودند

 نید؟ادشما از کجا می ،آقا_ 

 .میثم ،یوشمتوجه  است قرار ار رخیلی چیزهای دیگ :فرمودند، گرفتند ادستش ر ،آقا

 !دهنده یعنی اینرشد! بارآورنده یعنی این !انی یعنی اینربّ

 :مویبگ اخلص کلام رمَ

 «.مَنی امیرالمومنین علیه السلام عِلمُ الکتابعَلَّ» :خود میثم گفت

 همانا. ،یاد دادن او به او علم الکتاب ر اهمان ،بردن ند.برد د،گرفتن ادستش رمولا 

 کتاب یعنی چی؟اللم ع دنیادمی

 ،دنبیاورحضرت سلیمان برای  اتخت بلقیس ر دخواستنوقتی که می

من  ،شینینی بوشت بلند یاز سر جا« تَقُومَ مِنْ مَقَامکَِ» عفریتی از جن گفت قبل از اینکه کی« قاَلَ عفِْرِیتٌ مِنَ الْجِنّ»

 (39)نمل/ رم.وآمیا تخت بلقیس ر

 .مهخوازودتر می د.کشخیلی طول می ،حضرت سلیمان گفت نه

یعنی علمی از کتاب داشت، به نام آصف بن برخیا که  ،من الکتاب کسی که علمٌ کی« قاَلَ الَّذِی عنِْدَهُ علِْمٌ مِنَ الْکتِاَبِ»

 (40)نمل/ «.یَرْتَدَّ إلِیَْکَ طَرفُْکَ قَبْلَ أَنْ»: بلند شد گفت حضرت سلیمان بود، وصیّ

 !رموآمی اقبل از پلک زدنت من تخت ر ؟ گفتدکشچند صدم ثانیه طول می  ،پلک زدن

، چون این تخت درآوبا سرعت می مثلا میویوری نیست بگطرم، اینوآمی اتخت ر ،این مسئله یی تووبش ریزحالا 

 یعنی لاجرم بایدد. گیرآتش می د،کنبا هوا اصطکاک پیدا می ،دیبا هر سرعتی که بیا د،د از یمن به فلسطین برسهبخوا

 که این خودش یک حرف عجیب و غریبی است. د،دوم باز موجودش کن نقطه در، دنقطه اول معدومش کن در



10 
 

 .مهدانجام می امن این کار ر ،بزنی یک پلک یهبخوا گفت قبل از اینکه آصف بن برخیا

 علمکی از کتاب داشت. کی «!عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الکِْتَاب» :فرمایدخدا در قرآن میاست؟  ی بودهسکچه آصف بن برخیا 

 علم رامثلا چند صفحه از این  ؟این عِلمٌْ مِنَ الْکتَِابِ، یعنی چقدر پرسیدم از امام صادق علیه السلام گویدمی راوی

  ؟داشت

که سر این  رطوبتی ورند؛بیا بزنند، بیروناقیانوس این توی سوزن  کی. تصور کن ااقیانوسی ر کحضرت فرمودند ی

 الکتاب. علمُ نسبت به ست، علم آصف بن برخیااندمسوزن می

 «!الکتاب علمُ ،نی امیرالمومنینمَعَلَّ» گوید:بعد میثم می 

 !نی یعنی چی؟ادمی

 با حضرت بود!چهار سال قبل شهادت مولا،  تازه فقط

 ا چرا نه؟! چرا میثم بله؟!هنآ ند.مولا بود ن بااکه چشم باز کردند، از اول تولدش ها بودنداسابن عب

 ،خواند، جناب خضر آمد، داشت نماز می(ا الله و ایاکمنَقَزَرَ)ستون هفتم مسجد کوفه،  کناربه جایی رسید که  میثم کار

 «.ر امیرالمومنینالسِّ السلام علیک یا صاحب» :به میثم گفت، گذاشتاش سینه یدست رو

 !یهست امیرالمومنین سلام بر تویی که رفیق شفیق و صاحب سرّ :حضرت خضر به میثم گفت

 «.طالبن ابیاب علیلی اغ سلامی لِّبَ ،میثم» :گفت طور، اینه داشتاربه محضر مولا خضری که خودش 

 است.ر چیز دیگ کی ،نیابرس راتو سلام م .نابه علی برس راتو سلام م 

 !؟لاوم دچی کار کردن

 .خرما بفروش ،بازار کوفه یفرمودند بیا تو او به د،ش پهن کردنیبساط برایک 

 ار.اسمش شد میثم تمّ

ی به کارت وتو بر ،فروشمخرما می یتبرا ،شینمنمیجایت خودم  ،یوخواستی بر ،کاری داشتی فرمودند هر موقع هم

 برسی برگردی.

 .وردبیا اجحج به ،مکه رفت، دبه شهادت برس از اینکه جناب میثمیک سال قبل  

ام  ؛شد، سلام کردخانه وقتی که وارد  .سر بزنم به ام المومنین جناب ام سلمهمدینه، م وگفت بر بعد از اینکه آمد مکه، 

 ؟یآیاز کجا می د، پرسیدنددادن اراو از پشت پرده با وقار جواب سلام سلمه 

  .میآمی گفت از عراق 
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 تو میثمی؟ دنکن پرسیدام سلمه  ،عراقتا گفت از 

 (.است ام سلمه منتظر میثم بوده است یعنی معلوم ،عراق یاین همه آدم تو)

 دانید؟شما از کجا می .من میثمم !گفت بله

شنیدم که کردند و من میتا صبح با امیرالمومنین خلوت می ها بود که پیغمبروای، چه شب ،وای ،وای :گفتام سلمه 

  .ن غصُِبَ حقهمَ مظلومٍ و اولُ اولُ رسد که انتَند یا علی، روزی میفرمودمیه امیرالمومنین پیغمبر ب

 ها علی نان بود/ به کویر دلم چو باران بودبر سر سفره 

  و نوشت الغدیر امینی تا/ که بگوید علی مسلمان بود 

 وای چه مظلومیتی!

 ،یک صاحب سرّ ،لی! خدا یک رفیق شفیق، یک همراهنخوری عشوی، اما غصه مظلوم می خیلیتو که رسد روزی می

 سلام مرا به میثم برسان. .فرستد به نام میثم تماربرای تو می

دیدم پیغمبر اکرم با مولا می .(سه هست ، حداقلدر جمع .یعنی نه یک شب و دو شب) ،«هاشب»ام سلمه گفت چه 

 .دزدنتو حرف می رهبادر دداشتن

ولی داداش، وقتی از در  مده بوده، هنوز ره نیافته بوده ظاهرا.به دنیا آم ه اگر !ه استمده بودادنیا نی می که هنوز بهمیث

که فقط است  شرطش این .بردمیتو را  این قطار، ردرست شدی، دیگ سوار بر قطارِ وقتی که شدی! ردیگ ،رد شدی

 ...شرطش این است که این درب را بکوبم، و وقتی که درب را کوبیدم .موشسوار 

 گفت پیغمبر که گر کوبی دری/ عاقبت زان در برون آید سری

 .آمد بیرون با ام سلمه خداحافظی کرد،میثم 

 .دید امدینه ابن عباس ر یتو

مومنین علیه السلام خوانده بود. یک شب ها تفسیر پیش امیرالکسی بود که سال هذه الأمۀ. برُحِ ویندگبه ابن عباس می)

لو شئت » فرمودند: او مولا به م نشد.اتم د،یرالمومنین علیه السلام یاد بگیراز ام ام الله رباء بسخواست فقط  ،تا صبح

 «.باء بسم اللهالتحت التی نقطۀ علوم الثمانین بعیرا من  لکم لاوقرت

 .از تفسیر نقطه زیر باء بسم الله کنم،پر می اهشتاد تا شتر ربار م هبخوا

 (یم سراغ آیه بعد.وبگذریم، بر
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 ،ابن عباس :گفت ،رو کرد به ابن عباس ،شدمیثم داشت رد می، دیاد دادن او ور تفسیر بهطین کسی که مولا اینا

 م؟هقرآن بهت یاد بد یکمی هخوامی

بهم  !گفت بلهبلکه  ؛یهیاد بد من ی بههخواتو می بودم، نگفت من شاگرد مولاست، میثم کی دانستم میه ابن عباس

 .دکس نریختنسینه هیچ درکه  دسینه تو ریختن درطالب سلام الله علیه علومی بیبن انم علی اادمی .یاد بده

 گفتن... شروع کرد برای ابن عباسمیثم بعد 

 یم.ود شو برمیثم گفت بلن ،متهم کندمیثم را خواست  ،ابن عباس طاق شدکه طاقت جایی  تا

 صالح. همرا حمزه، سومی  اگذاشت، دومی ر ا علیم اولی راس .داشت سه تا پسرجناب میثم 

 رو شدند.هروب یب بن مظاهر سلام الله علیهبازار، با حب یتو ،وارد کوفه شد برگشت وقتی که

برآمده است،  یکم شکمش ،است ش خالییموها یبینم که جلومی اکسی ر :دید، گفت احبیب بن مظاهر تا میثم تمار ر

 درسمیهم روزی  ک، یدفروشنه میاهندود دار ،جمع کرده اخرماها ر ،م که گرم شدهه ، هوااست شغلش خرما فروشی

 .دکننقطع می اش ریچهار دست و پا ،یشکه در راه محبت آقا

، است ، صورتش نورانیاست بینم که سرخ و سفیدمی ای ریآقا کی : منمگفت ،م رو کرد به حبیب بن مظاهره میثم

 زداید.بار غربت از صورت ابی عبدالله میروزی غ ک، یاست گوشش رسیده ش تا لالهیموها

 . دکننپیشگویی می ددارن، دنهست ا کاهنهاین دگفتن، ...چراندشتر میکه اُچه داند آن ،جا نشسته بودندکه آن مردم

 ر است.چه خب دنستنادنمی

 فارغ از این ماجراست  / هر که در این حلقه نیست

 کشما که بدانی چه میدیوانه باش ت

  ...آمد رشُِید هُجَری حبیب و میثم رفتند،

 ، بابُهانی آیاتربّ. ندهستانی هذه الأمۀ ا ربّهاین .خاصیتش این است ،بن الحسن گفتنیا اصلا ند.نبود نفردو  ،یعنی یکی)

 هستند. الله

  !تو کجا ،ر تفکرحدر این بو ما کجاییم  شود!آن فهمیده می از یببین چ ،بچینیم ا کنار هممنظومه آل یاسین ر
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ای که هر ثانیه است. مان رفتهاز کف ،ای که نگفتیم یا صاحب الزمانهر لحظه .از دست دادیم تا حالا مطلب چقدر

ناه کردن، چه در ضلالت گ چه ردیگ ؛ه استهم از کفم رفت آن به کار مستحب پرداختم، ولی یاد امام زمان نبودم،اصلا 

 (و بیچارگی گذراندن.

 ندیدید؟ امیثم و حبیب ر د، پرسید:بازار نشسته بودن یکه تو مردمیرو کرد به  ،ری آمدجَید هُشِرُ

  د.زدنمی رهای عجیب به همدیگحرف دداشتن ،دیدیم دگفتن

 ؟دگفتنمی دشید گفت مثلا چی داشتنرُ

 ...داد احبیب این جواب ر ،گفت امیثم به حبیب این ر دگفتن

بت مولا از دهانش بیرون در راه مح ابعد از سه روز زبانش ر ویدبیب یادش رفت به میثم بگح !شید گفت عجبرُ

 کشند.می

 ر کیست!شید دیگاین رُ دگفتن

 .مولا بودشید از شیعیان ضعیف رُ «.کانَ مِن ضُعَفاء شیعۀ امیرالمومنین» تازه امام صادق علیه السلام فرمودند:

آب  پای این نخلرفت میکه  هر روز صبح کار میثم این بود دنوشتن .نخلی بودک میر ینه حارث بن عُاخ جلوی

  .موشات میروزی همسایه کگفت من یمیآن، زد با حرف میکرد، ریخت، نوازشش میمی

  .موشهمسایه تو هم می یروز کگفت یمیهم میر حارث بن عُبه 

د یبیا د،کنپول جمع می دگرفته، دارام بود را که کنار خانهابن مسعود  نهاخکردم چشم میثم من فکر می ویدگحارث می

 .دبخر انه رااین خ

شماری لحظه د، داراست گرفته اای میثم رهمچش رچیز دیگ کی !کار؟د چیهخوامیدنیا را که میثم  ستناداما نمی)

 (.دکنی میرچیز دیگ یبرا

 سلام نکرد! ،وارد شد بردند. وقتی ، پیش ابن زیاددکردن زندان د،گرفتناینکه میثم را تا 

 ت کو؟سلام :ابن زیاد گفت

 .الْهدَُى منَِ اتبََّعَمُ عَلَى السَّلا :گفت

 !ایها الأمیر بگو السلام علیک :گفت

 !و نعم الأمیر امیری حسینٌ :میثم هم گفت
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 شودحیدر موجب حاضر جوابی می شد؟/ حبّدانی چه دار می میثم تمار را بر

م. هن بداج یمدر راه محبت مولا است ن، من افتخارماگفت ببین بچه جمیثم ، دتوهین کن بهابن زیاد خواست شروع 

 م؟ویی بهت بگهخوامی .کشیمی راور مطنم چادمیکه ن ام بدرا ه این کنم.شماری میش لحظهیدارم برا است عمر کی

 .بگو :ابن زیاد گفت

 کنی.نم میانه حارث بن عمیر آویزاخ کنار چوب نخل یکنی، روقطع می ام ریچهار دست و پا :گفت

 .کنید قطع انخل رآن ید وگفت همین الان بر تور دادابن زیاد دس

دست  دبردن ، وقتیبرو راه ، پشت نخلدکه قطع کردن ااسمش علی بود. گفت علی، نخل ر. صدا زد ار آرام پسرش ،میثم

 الوارها بنویس میثم ابن یحیی. م ازاهر کد یکه کرد، الوار درست کرد، تو برو روکه تکه ت اا رهچوب وا ،دادند نجار

 !دجار بزن اش رید با کشته شدنش هم فضائل مولاهخوامی! فکر چی هست یتو د، ولیبکشن هند او راخوامی)

 م؟ویگنی چی دارم میادمی 

 ؟یعنی چی نا ذکراًلُخمَکه عزیز من، بفهمیم اَ مویگدارم می اا رهاین 

ن ادور و برشچهارتا میثم  ب حقه، صِشهد انک أنت أول مظلوم، و أول من غُاَخوانیم امیرالمومنینی که در زیارتش می

 (!دثابت کن اش رید صدق دعوی مولاهخوامی د،بکشن هندخوامی ار او .دبودن

 میثم ابن یحیی. :نوشتمی و، ادزدن، هی برش میهاچوب پسرش رفت پشت سر

 .شد سه تا الوار

 .ببرید زندان میثم را بهابن زیاد دستور داد، گفت 

 نجاست.آمختار دید  ،رفت زندانمیثم 

 نقدر ناراحتی؟ چرا ا ،مختار_ 

 !، ناراحت نباشم؟دبکشن هند مراخواگفت می

 بگیری. او انتقام خون حسین رو قیام کنی تو بلند شوی ، تا اینکه دبکش د تو راناتوابن زیاد نمی .گفت خیالت راحت

 از حرمله انتقام ویژه بگیر. ،آی مختار

میثم حرفش  .گویدمی ارحرف این  ددار میثمکه  دولی مختار خیالش راحت بو گوید،می دچی دار دگفتنهمه می 

 «الکتاب. امیرالمومنین علمُ هُمَعَلَّ»میثم کسی است که  است. حرف
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  ؟مختار ثقفی :مد صدا زدآن موقع جلاد اهم

 ؟بله_ 

 گفت حاضر شو برای گردن زده شدن.

 .دگفتن من م بهیمولا ار اهاین .میثم گفت خیالت راحت .، نگاه کرد به میثمدبلند کردن امختار ر

 بن معاویهگفت از طرف یزید ، ن موقع یک پیک آمدا، همدبزن ابلند کرد گردنش ر اجلاد شمشیر ر ا بردند،مختار ر

 .آزاد کنید ار اورا نزنید و  مختار که گردناست دستور داده  او همآمدم. کسی وساطت کرده و  (علیه لعائن الله)

نجا آ .سوق القصابین... ببرید در فلان بازاری که چه عرض کنم د او راگفتند، احضار کردن امیثم ر .چند روزی گذشت

 .ودکش بشزجرو د یبیا او قطع کنید که خون از ارش یهار دست و پاچ ،به دار بکشید ااو ر، چوبی حاضر کنید

 نگاه کنید.  اید زیر چوب روبر ،آی مردم :چوب، گفت نزدیکتا بردنش 

 .میثم ابن یحیی :نوشته شده ی چوبعجب، رو د، دیدندمردم نگاه کردن

 .ان استهم ،م زدیم حرفی که مولاویگفت خواستم به همه بگمیثم 

 .دقطع کردن اش ریبعد چهار دست و پاکردند،  اناین چوب نخل آویز یرواو را 

 ی میدانم آرزوست انهمرگی چنین می 

 زنی؟چرا داری زار می ،دخترم :دار گفت یرو، زدزار می شدختر. تک دختر داشت کمیثم ی

 کشی!داری درد می ،بابا :گفت 

 .ددهم میلَهُد کمی دار ،طواف یتو ک نفرکنم یحس می .مولا در راه محبت مندار یدرد :گفت 

 !کردعلی می، علی ،حلق خشکبا  ،ارسه شبانه روز روی د .دهمه مردم کوفه جمع شده بودن

 نکردیم. هنر که ما شینم،نمنبر میاین  یرومن اینکه )

ببین ؛ آمیز عبدالکریم گویندبه بزغاله می ود،قحط الرجال بش ویندگدیدی می. م یا صاحب الزمانون غربتت براای قرب

 است... کار غربت امام زمان به کجا رسیده

 کنانگفت استغاثهاز تو می / ق به روح کافی کهرحمت ح

 چون منی رفته روی منبرتان / تو همین کافی است در غریبیِ

  ،ولی

 (به علی و به فاطمه سوگند/ دوستت دارم ای امام زمان.
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 کرد!علی می ،علی ،داری د، روجمع کرده بو اسه شبانه روز، مردم ر

 «.علی معَ مع الحق و الحقُ علیٌ»

  «.مِنّى بمِنَزلۀِ هارونَ مِنْ مُوسى علیٌ»

 .خواند از فضائل شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دُلدُل سوارمی

 !دریزبه هم می اشهر ر ،داری رو ددارمیثم بعد از سه روز خبر رسید که 

 !بیرون بکشید انش رازب ،سوراخ کنید اپشت گردنش ر ، کهنه از جلو اید زبانش روابن زیاد عصبانی شد، گفت بر

 ؟خندیچرا می پرسید .دخندمی دبالا، دید میثم دار ودیه گذاشت برمد چهارپاآجلاد 

ن اهم .است حرف مولای من امیرالمومنین ،حرف ه مردم ثابت کنم با کشته شدنم،م بهخوایگفت خوشحالم که الان م

 .دکشنمی رام ددارن طوران، همفرمودندکه چیزی 

 ند!هستمحتاج به حجت الله  ،متمام ذرات عال یعنیآیاته  !انی آیاتهربّ ؟ورندآور بار میطچ

 .یک معنای باب الله این است 

 .یوباید از در وارد ش ،دزد نباشی راگ ،یوی برهخواهر کجا که می

 است. باب الله این

 .یا اللهالله  اللهُ یا ی یاویگداری می ؛حسین ،ی حسینویگمی ،کنیهروله میزنی، لذا وقتی سینه می 

 ن کنیم.افکری باید حال خودم باید یک ما را به سمت عبودیت نکشاند،،  مامان گفتنِیا صاحب الزبعد اگر 

  
 

 :دومین وجه شباهت 

 چیست؟ بدرویژگی 

 ود. ن نزدیک بشازنم که به ذهنتمثال مییک 

نصب  رایشیی که بجانه، با ان خآهر دری باید با  .بگذارند بانک مرکزی یرو دبرننمی ابین راهی ر عمومیِدرِ توالت 

 د.تناسب داشته باش شود،می

 .رصغّمُ آنهرچه خانه محقر، درب . ترعظیم آنتر، درب چه خانه فخیمهر

  د.ربط داشته باش ریعنی باید با همدیگ
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یعنی باید این درب تناسب با  ،درا به امام تشبیه کرآن درب د و را به خودش تشبیه کرای خانهخداوند متعال وقتی که 

 مقام ربوبی داشته باشد.

به )قطعا  ،پیدا کنی و مراد خودت قرار بدهی اعارفِ باللهی ر زاهدِ یکآقاجونی،  کقطبی، ی کی یوتو بر ربعد اگ 

 شوی.میکافر  قسم( ولای امیرالمومنین

 «!تنَصِبَ رجُلاً دُونَ الحجَُّۀِإیاّک أن »

 .آوردیپایین ن خدا را أچرا؟ چون ش

 قصر فلان نصب کنی! بیاوری برای برداری، امی رتوالت عمو که رفتی درِ است مثل این

 .دداشته باش ااین در باید ارزشش ر

اگر  که ن این استاتصورش. یا توحیدی ،مثلا آدم یا ولایی هست ویندگمی د کهکننو یک عده چنین گمان می 

 یم.وینباید خیلی از فضائل اهل بیت بگ ر، ما دیگنیاید پایین ا در ذهن مان خدأخواهیم شمی

 ت نزد تو بالاتر باشد، عرفان ت بیشتر باشد، و شأن و جایگاه امامنسبت به امام تو هرچه معرفت !عزیز من

 تو نسبت به خدا بیشتر است، و خدا در ذهن تو بزرگتر است.

 !باب الله هستند اهاین را؟ چونچ 

 ؟میوشکافر میچرا اگر دیگری را بیاوریم و باب برای خدا بگیریم، 

  م.آوردیپایین ن خدا را أین دلیل که شابه  

 ؟ ستچیویژگی باب الله حالا 

  د.تناسب داشته باشبا خانه درب باید  عرض شد که

چوبیِ  درِ !ب دربیعج دید کسی رد شد،ک ی ویندگمی د؟کنفرق می شهر یهای پایین شهر، با بالانهاخ درب ددیدی

 .است ن خوبانه خیلی وضعشاحتما اهل این خ گفت. کذاییِ فلان

 .گفت بده در راه خدا .دم در دمدنآ .در زد

  ند.داد او پول کمی به

 است: مضمونش اینکه  شعر مفصلی گفت کی ؛شاعر بود

 «.بیشتر کنید ان ریتایا عطا ،ک کنیدکوچ ان راتنهاخ یا درِ»
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 !دداشته باشتناسب که با خدا  دنه خدا باید انقدر عظمت داشته باشاخ بیعنی در

 شد؟هایی باید داشته بانه خدا چه ویژگیادرب خحالا 

 :مویبگ ااش رنمونه کی

 

اصحاب خداحافظی  باچرا وقتی ؟ وندرا کجا میهشب تم امیرالمومنین علیه السلام نصفبه خودم گف ویدگابو درداء می

  ؟ناسمت نخلست وندر، میدکننمی

گم مولا را ، بود همه جا تاریک .اهنانخلست یتو دنم. دیدم رفتنام، رفتم پشت سر مولا جکردن اتعقیبشیک شب 

 نخلستان پیچید. یدفعه یک پژواک صدایِ نازنینی توکی ،مدم برگردم. آکردم

 بشنویم؟ ام این صدا ره زنده باشیم ما ودشمی)

 که سحرها همیشه بیدار است /(یا صاحب الزمان) نرگسِ مستِ چشم تو نازم 

 (کن...رحم کن نیمه شب دعایم  

 صدای مناجات امیرالمومنین علیه السلام است. ینی در نخلستان پیچید، فهمیدم کهیک صدای نازن 

 !رفتم به سمت صدا، دیدم وای چه عبادتی 

 .کَ حِینَ تَرْکعَُ وَ تَسجُْداَلسَّلامَُ علَیَ. تصَُلِّی وَ تَقنُْتکَ حِینَ اَلسَّلاَمُ عَلیَ

 ت سلام بو به نور در نسَ / به نماز صبح و شبت سلام

 ...ابواب السلاطین مغلقۀ ،هیال گویند:می د در دعامولا دارندیدم  .ن شدمامات و مبهوت نمازش

 .شوداین در بسته می ود،شباشد، ولی شب که میچه درب فخیمی م هربش ه، دردسلطان هر چی سلطان باش

 !اغبینالرّ ائلین وبابُکَ مَفتوحٌ للسّو 

 .است باز همیشهی تو نهاخ ، درِیاولی خدا

 نیکان کوب ؟ یعنی خواهی که دری کوبی/ آری درِیعنی چی

 هادربان منتِتا باز کنندت در/ بی

 .دکه مولا از حال رفتن دتکرار کردن اانقدر این عبارت ر گویدبعد می

 ؟ جوابی ندادند.یا سیدی :نادویدم به سمتش

 از دنیا رفتند. .طالبلله علی ابن ابیالله و انا الیه راجعون، مات و گفتم انا
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هر شب امیرالمومنین علیه السلام ابودرداء، این کار  :بی فرمودندرا زدم، بیسلام الله علیها خانه حضرت زهرا  آمدم درِ

 ست.ا

 دهد.جوابت را می ، هر موقع، در هر حالتی،وقتیعنی وقت و بی ،وقتی که شد باب الله

  ؟میریمگر نگفتند به حُ 

با خودش کوچه با امام صادق علیه السلام برخورد کرد،  یتو ش هم پر از شراب بود،، مشکمست ،عرق خورده بود

 کار کنم؟چیگفت 

 برنگردان! یرو در هیچ حالی از ما :مودندفر به اوحضرت  گرداند. به دیوار صورتش را

 !چون باب الله است؟ چرا

 ؟شودالله بسته  تنه حجاخ که درِ ودشنه خدا بسته میاخ مگر درِ

 وقت برای او ندارد!ت و بییعنی وق

 

 باشد.از نظر من اینها ترین روایات شاید شیرینبحاالأنوار،  42تا  35 جلد از دوست دارم. اچقدر من این روایات ر

 !دداشتنی هستنچقدر دوست این خانوادهخوانم، ببینید ن میاتیبرا نمونهدو، سه 

 ند.هست چقدر نازنین .ندهستچقدر دلربا  .مون براهی من قربانشال

دور  ،هم پشت مولا خواندند، بعد هم گعده کردندا ر ء، نماز مغرب و عشادچهار ساعته با مولا بودنوکه بیست کسانی

 ...ناشهایهنارفتند خ ی کردند،مولا نشستند، بعد هم خداحافظ

تنگی از خواب حالا از دل پری؟ شده تاپری؟ از سردرد از خواب مییخواب م ن درد ازاموقع از دند کدیدی ی

 بپری؟!

مولا از خواب تنگی نصفه شب، از دل (داریم توی روایات کهنمونه خیلی ، ندنبود نفر هم دو، یکی) اصحاب مولا

 !دپریدنمی

 ن؟ام ببینمشوذارم صبح برگکار کنم؟ بچی ،پریدم ، از خواباست خب حالا دلم تنگ شده

 !طلبکارانه نه مولا!اخ درِ دمدنآمیهمان موقع  د،شدنبلند می !ندهستن اانقدر مهرب !نه

 .ناید آقاجوبیدار ش !استیقظ ،ایها النائم :زد انه مولا راخ آمد درِ( سلام خدا بر اوۀ بن مُسهِر )ویریجُ



20 
 

  .(کنندمیمدیریت  ادنیا ر ددارن هستند. آقا که بیدار)

 زنی؟چیه جویریه داری صدا می :امیرالمومنین آمدند دم در

 روم.ن بانتاقرب .نیتاگفت آقا دلم تنگ شد برا

 ؟ددل ندارنا هبد رمگ ،زنیا سر میهبه خوبان. یا صاحب الزمی شما برا است ن تنگاهم دلم ما)

 .ها هم باب اللهیستهلهی، برای ورشکلهمه باب ا یبراانم. ا هم هستی آقاجهتو امام زمان همه هستی، تو امام بد

 .ا آقاجونهسر هم به ما بزن ای خوبِ خوب کی

 ایشان را!زیاد دیده بودیم  ما ویندگا میه، خیلیدنآیوی روایات داریم که وقتی حضرت میت

خیلی  .شنیده بودیم اش ریهاخیلی صدای ناله .هاروضه ین نشسته بود تواخیلی کنارم .سر زده بود به مایعنی خیلی 

 ا.هزنیها، در لطمهزنی، در سینهها دیده بودیمروضهتوی 

 ن!(یا صاحب الزما تانین صورت زخماالهی قرب

 .ناتیبرا گفتم آقا دلم تنگ شد ویدگه میجویری

 ر.برو دیگ .دیدیمرا الان  خب فرمودند:

 رفت.نمی ،کردگریه می

 کنی؟داری گریه می ؟ چراجویریه یهچ :مولا فرمودند

 چی بود توی مسجد گفتید؟  ،گفت آقا

 چی گفتم جویریه؟_ 

وسط؟ نوکر ندارید؟ این  هستم زنند؟ من چی کارهشمشیر به فرق شما می ،روز توی همین محراب کآقا گفتید ی _

 د.بکن شما کسی چپ نگاه دبکنجویریه ندارید؟ غلط 

  اند.ی تو را بریدهچهار دست و پا ،جویریه، قبلش در راه محبت من :مولا فرمودند

 خوابم آقاجان.میتخت م ورحالا می .مون برام قربانتهخواخیالم راحت شد که منم می !آخیش :گفت

 .مهربونی هر دو سر بیچه خوش بی 

یم وی؟ بگدباش شما ن تنگادلم ،یمودفعه نصفه شب بلند شکی کهید هبه ما بداین را ن ایابن الحسن، خودت ودشیعنی می

 .منتظران را به لب آمد نفس/  ما که نداریم به غیر از تو کس/ ای شه خوبان، تو به فریاد رس! صاحب الزمان یا
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  .کردندنگاه می ان راپشتش دگشتنمیبرهی مولا  ،توی جنگ صفین

 (نی همین.یع ،انی، دستگیرربّ)

 گردید؟نده؟ نگرانید؟ دنبال چی میامجا چیزی  ،آقاپرسیدند اصحاب 

 جویریه کجاست؟ :حضرت فرمودند

 !من اینجام ،گفت آقا (به مولا بوده، حواسش است معلوم)از پشت لشکر، 

 هواک؟أما تعلم بأنی اُحبُِک و اَ .بیا کنار خودم راه برو. بی إلحَق :حضرت فرمودند

 ؟جویریه ودشت تنگ مییم تند تند دلم براه من ،ت دارمتدوسنی ادنمی 

 شود.یتنگ می ما گناه، دل امام زمان برا یم توویرمدت می کیعنی ی

 شوند...زنیم، انقدر خوشحال مین میاشیصدا ،هم یم دوروشاینجا جمع می

 است. م، خیلی نابویم بگرا ه این روایت ،مدآاسم جویریه 

ی ورالان داری می جویریه، :حضرت فرمودند. دمد با مولا خداحافظی کنآمسافرت،  ودخواست برمی آقای جویریه

 کنی؟ کار میچی .شیر درنده استاز نجا پر آ .یوشسفر، از فلان منطقه رد می

 م؟ ونر هیداخوگفت آقا می

 نباید که از شیر بترسی! ،اسدالله هستی بتا مح .فرمودند نه برو

 کنند قصد هلاک/ گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باکمیهزار دشمنم ار 

 دارم. تدوس امن علی ر« !طالبأنا اُحِبُ علی بن ابی» بگو سپر کن، ار ات، سینهدبهت حمله کردن هاشیر وقتی

 ها، چی شد؟ن شیرآن، ان بیابآن شب، آند برگشت، مولا فرمود ،رفت سفر

  .نیدادن که میاگفت آقا خودت

 بگو چی شد. دحضرت فرمودن

 .، رام شدند«حِبُ علی بن ابی طالبأنا اُ»گفتم  ،بدَِرند رام آمدند، دقفل ش زبانمحمله کردند،  که ، شیرهاگفت آقا

 :بهش بگو ،دنابه گناه بکش ار د ماهخوامیوقتی که ر، ببینید رفقا، نفس درنده است دیگ)

 «.أنا اُحِبُ علی بن ابی طالب»
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خواهم محبتشان ن نمیم .دوست دارم امن امام زمان ر .مهست من علی دوست .نَدَر ن راروح م .به گناه نکشان رام

 (شود.توی دلم کم 

 چرخیدند.گفتم، شیرها رام شدند، دور من می اتا این جمله ر ویدگمی

 ؟بهت ندادندپیغامی  :مولا فرمودند

 .ویندگیدم چی میفهمنمیزدند، ولی من حرف میمن  با دنمعلوم بود داشت گفت آقا

  !طالبلی علی ابن ابیاغ سلامنا لِّبَ دگفتنمی د؟ داشتندگفتنشیرها چی میم ویبگی هخوامی :حضرت فرمودند

 روی به سلامت، سلام ما برسانمن ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/ تو می

 .مالک اشتر رنمونه دیگ

 مالک؟ی شده چ دگفتن او مولا به کباری .زدمی انه مولا راخ آمد نصف شب درِمی

 ن.اتیگفت آقا دلم تنگ شده برا

 ندیدی؟ امدی، کسی رآراهی که داشتی می یمالک، تو :فرمودند

د، شناختننمیشما را ا هنآ .)پیس( دیدم صبَرَ کج دیدم، یفل ککور دیدم، ی کسر کوچه ی ،ناگفت چرا آقاج

 .است ، و همیشه این در بازدبزنن ار ه شماناخ درِ دنناتوکه همیشه می دنستنادنمی

 ؟پیش من ها را نیاوردیآننستی، چرا ادتو که می د،نستنادا نمیهنآ :حضرت فرمودند

 یعنی چی؟)

اگر کسی  .بگو او به اند،دکسی نمی ر، اگاست باز یشهن هماشهناخ و شما فهمیدیم درِ که منالان  دیعنی توقع دارن 

 !یا صاحب الزمان ویدبگو که بگ او غصه دارم، به ویدگمی است، دردمند

 .(دکنپر می ای خالی زندگی ما رتمام جاها او 

 برو آنها را بیاور. .است همیشه باز ه ماناخ گفتی که درِمی: باید به آنها مولا فرمودند

 به هم ریخته شهم که سر و صورت صبر .آوردم ،م گرفتمرا ه دست کور .آوردمکردم،  کول افلج ر ،رفتموید گمی 

  آمد.، بود

 نگاه کردم دیدم فلج .نبیرو ندمدآ ،دیدم در باز شدویند بیا آنها را برگردان، که بگ دم مولا صدا بزننماندمنتظر بیرون 

 د بیرون!یآمی ددار است، حالش خوب هم پیس د!بینمی دکور دار !رودراه میبا پای خودش  ددار
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 است. همه باز ویره نه ما همیشه باخ درِ فرمودند مالک، د،زدن مولا صدا

 

  .باب الله ودشاین می

 د.امکان ندار ، بدون حجت الله،یعنی الوصول الی الله 

 ست!افترا کذب است! دروغ است!، 'عدد انفاس الخلائقق الی الله برُالطُّ'که  این سبک صوفیه

 یا صاحب الزمان! :مویاینکه بگ و آن هم یک راه بیشتر نیست 

 این خانه باز است. بویژگی باب الله بودن این است که همیشه درو  دومین وجه شباهت پس

 

 :سومین وجه شباهت 

اش رد نهاخ بدر یخودش دسترسی نداری، از جلو هب، درسدستت به او نمیاما ی، هست کسی رفیق موقع با کی

 .بوسیمی ااش رنهاخ ی درِورمی ،یوشمی

 ببوسی. احرم ابی عبدالله ر بزودی در الهی به

 ببوسی. االهی به زودی آستان نجف ر

 کند.ذ حیثیت میخالیه ا مضاف از مضافٌ ویمبگ همخوامی

 م. هستمن پاسبان این در  ،توست یدرب خانهم. چون هست من سگ این در ،ی توستچون درب خانه

 د.مالنجاست می د،ریزآشغال می ،او نهاخ درِ ودرمید، موقع هم کسی با دیگری مشکل دار کی

 خانه استتحقیر صاحب ب،در و تحقیر خانه است.تعظیم صاحب ب،در یعنی تعظیم. 

 چه تعظیم شما کنم، تعظیم حرمات الله کردم.اللهی، یعنی هرتو باب  ،م یابن الحسنویگوقتی می

  ؛تعظیم کنید حرمات الهی را( 30)حج/ «یُعظَِّمْ حُرُمَاتِ الله» :فرمایدقرآن می خدا دروقتی  لذا

 ما هستیم.  ،ما هستیم. خط قرمز خدا ،حرمات الله :حضرت فرمودند

 پیادهمنبر داشتم، برف هم آمده بود عجیب و غریب، در تبریز  یماه رمضان گفتیکی از سخنوران و خطبای قدیم می

 د:زندر می دهی دار ای پشت دربچه ک، دیدم یهناخ م سمتومدم برآ ،م شدانبرم تممکه شب  کی .آمدمرفتم و میمی

 بابا اشتباه کردم. بابا غلط کردم.ا. بابا باز کن در ر

 .انداخته است رونیب او را پدرش، است اشتباهی کرده کبود بچه یمعلوم  
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که اینجا م هستن فلانی در زدم گفتم آقا سلام علیکم، م د.خورسرما می شود،بچه سردش میکه م دلم سوخت ه من 

 ید.راه بده اخاطر ریش ما این بچه ربه ید،باز کن ادر ر شودم، اگه میورمنبر می

 م، ولی اشتباهی کرده بود.هدخاطر شما راهش میگفت به ،باز کرد اآدم محترمی بود، در ر هم او

 .کنباز  ابابا غلط کردم. بابا در ر د:زندر می دمدم دیدم باز بچه دارآرفتم فردا شب باز  

 .دتکرار کن اذاریم، باز بچه اشتباهش رگکه هر شب ما ریش گرو ب شودبه خودم گفتم نمی

 .ودشچی می آخرشم ببینم تایسبذار گب

 باز کن. بابا باز کن. .بابا باز کن. بابا غلط کردم :دیدم هی بچه در زد

 برد داخل. ،بوسید ار است، اوده بچه خوابش بر دید، باز کرد ادیدم خود بابا در ر .بچه خوابش بردتا اینکه 

 ام سر، چو سگان بر آستانت/ به امید اینکه بر من، بدهی تو استخوانی همه شب نهاده 

حرم ابی ب شب پشت در کهم داری، برو ی ام، ولی بهترین هتل و جا رویگدارم ذوقی می اید کربلا، این رورمی ،رفقا

  :بگو، عبدالله بخواب

 .ها راپادریبیا بگو نتکانند 

 .لمنجُن بُایابن الحسن من هم .ن گناهکارماتو اصرار کن بگو یابن الحسن، من هم« .جلَوَ جَّلَ و قَرَعَ باباً مَن»بزن، تو در 

 .قیمتم و جز تو خریدار ندارمیابن الحسن بی

 خانه است.تعظیم صاحب ،به والله که باب الله باز است، و تعظیم باب الله

 خانه است.تعظیم صاحبتعظیم او، 

 تعظیم امام زمان :فرمودندکه  غیبت هم همین استوظایف مهم زمان ها و از ویژگی! 

  «.مِن بعَدی أهلَ بَیتی فی حَیاتی وعظَِّموا » :پیغمبر خدا فرمودند

 !او بهنسبت  تفاوتمش نزنم یعنی بییداداش جان، صدا

به ولای علی و به عصمت مادرش  ؛ ولین، حالا تقوا داشته باش غیبت نکن، حالا روزه بگیر، حالااحالا نماز بخو

بدون دعا  راگ د.بدون انتظار او باش راگ د.بدون سوختن برای او باش راگ .بدون یاد امام زمان باشد راگ دارززار نمیدو

 د.کردن برای او باش

  «!أهلَ بیَتیعظَِّموا »

 است.نه اختعظیم اهل بیت، تعظیم این در، تعظیم صاحب
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 (بالله نستجیر ،زبانم لال) د؟تحقیر کن اشود کسی امامش رآقاجان، مگر می

  ود.شمی ،بله

به خودم ور گذشت. طببینید چ .رفقا ودشم میاتم ددارود؟ شنزدیک می ماه رمضان شمارش معکوس دبینید دارمی

، الان زیر دبودنزنده که پارسال  دن بودنامیچقدر رفقا .بینم عمرم تمام شدم مییآبه خودم می. بینم تمام شدم مییآمی

 .هستند خاک

 افسوس که عمری پی اغیار دویدیم/ از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

 ی نخریدیمعمتا ،رت ننمودیم/ جز حسرت و اندوهتجا ،رفت ز کفببینیم سرمایه  شود کهسخت مییمان خیلی مرگ برا

 هن صبر دریدیمبیفکن/ کز هجر تو ما پیرز رخسار پرده  ،ای حجت حق

 هی راه برو بهش بگو: ،حفظ کن این را

 هن صبر دریدیمز رخسار بیفکن/ کز هجر تو ما پیرپرده  ،ای حجت حق

نداریم، که باید داشته باشیم را حالی آن  ،هاروضه یتو، هستیم کربلا هستیم، حرم .یمبینیم حال ندارمی راگ !رفقا 

 ؟ستعلتش چی

 .مویکن تا بهت بگگوش 

 ؟دشناسیچقدر می اعلی بن یقطین ر

موسی  خودش، صاحب سرِّ یخودش، مرد بوده برا ی، شیر بوده براعلیهما السلام زمان موسی بن جعفر حسابیِآدم 

همه که اهل بیت، علی بن یقطین  از یارانحسابیِ وزیر، کار راه بنداز، بعد این آدم . خودش یبرااست بن جعفر بوده 

 اخانه موسی بن جعفر علیه السلام ر مده مدینه، درِآبا تقیه بلند شده   هارون ملعون،وزیر اولِ، دشناسنمیاو را لم عا

 !علی بن یقطین برگرد :زده، حضرت آمدند پشت در، فرمودند

 چشم.  ،یدویگشما میولی ور برگردم؟ طچ چرا؟؟ دمن بسته باش یرو هنه شما باخ درِ ،آقا گفت

 چی کار کردم؟ ید چرا برگردم؟ویبگ ن، فقطاآقاج :، دوباره در زد، گفتدمد برگردآ

 کنی؟تحقیر می اما ر :حضرت فرمودند

 ؟تحقیر کردم ای شما رمن شب و روزم نوکری شماست، من کِ .مون برانتاغلط کنم قرب :گفت

خواست، گفتی وقت ندارم،  تو مد وقت ملاقات باآ .شما وزیری است، شتر چران ،الابراهیم جمّ :حضرت فرمودند

 ؟است تحقیر کرده اما ر د،تحقیر کن اا رنی کسی که شیعه مادشکست. نمیدلش 
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 کنم.لیاقت ورود پیدا نمی رتحقیر کنم، دیگدرب را من یعنی اگر  یعنی چی؟)

 . ودوارد بش دناتو، نمیدنداشته باش اارزش اینجا ر ر کسیاگولی  است، این حسینیه باز بدر

 (م دوست داشته باشیم.هرا  شنیم، باید دوستاهخوامی اامام زمان ر راگ ،رفقا .مراقب باشیم ،نیم! رفقادل نشک ،رفقا

لا شده طعلیه السلام چه باشد او دلش از عیار محبت امیرالمومنین ال شکست، هردل ابراهیم جمّ حضرت فرمودند

باز  ی تورو ب بهدراین ش نکنی، اتا وقتی که راضی ی!ستشکمی ا، نباید دلش رستهرچه باشد او دلداده ما .است

 .شودنمی

 .نید. من وزیرمادن که میاخودت ؛م کوفهونم براتوام، او کوفه است. من نمیمن مدینه ،آقا :گفت

 پرواز کن/ اول بیا لطفی کن و درب قفس را باز کن ،پرواز کن ،گویی به منای آن که می

 ساز کناض خود با قلب من دممن خود به کار خویشتن تنها که قادر نیستم/ آن رحمت فیّ 

 م چی کار کن.ویگحضرت فرمودند خودم بهت می 

 (.آیاته انیَّ، هم ربّاست یعنی هم باب الله)

 کوفه درِ را توی خودت بعد . لحظهدت نباشاش کارِشتر آماده است. سوارش شو، باقی کالان برو بقیع، یفرمودند 

 بینی.ال مینه ابراهیم جمّاخ

 م. هست النه ابراهیم جمّاخ مدم دیدم کوفه درِآبه خودم شتر شدم، رفتم سوار گفت  

 .در زدم، بود نصف شب

 ؟دزندر می دکی دار_ 

  .من علی بن یقطینم .باز کن _

 !نه من؟اخ درِ ؟!گفت وزیر

  م.ویگفتم بیا تا بهت بگ

 .ذارگصورت من ب یرو یت راپا زمین، گفت یگذاشت رو اعلی بن یقطین صورتش ر ،مد بیرونآتا 

 خانه من؟ تو درِ ،نصف شب است؟ چه کاریاین گفت یعنی چی؟ 

 .بخشندآقا نمی ،نبخشی رام فرمودند تا تو میگفت آقا
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  «!أهلَ بیَتیعظَِّموا »

و بالا  کحاجتم، تا ی ینباید برا . چرا اشتباه گرفتم؟دا آقا باشنهنآقرار شد من نوکر باشم،  تعظیم امام، یعنی این.

 ؟دبینننمی رام رمگبگویم د، آمم پیش ازندگی یپایین تو

 !است باباتر ،از از هر بابایی !استامام او 

 !ستصغاراین نق زدن یعنی اِ

ولی به روی  رد.ن مُاخاطر امامشرد، بهن مُاشبچه راگ .دامام کشیدن ی، برادتشنگی کشیدن رن. اگنگاه ک ابعد برو کربلا ر 

 !دم نیاوردنه امام حسین

 !دادمش تا ببری و سپرش گردانی ،ی چرا علی اصغرت کشته شدویحسین جان، نگگفت 

؛ برداشت ابعد وقتی خودش عمود خیمه راست،  نو دامادِ تازه دامادش، کشته شدهپسرِ  ،ام وهبِ تازه مسلمان شده

ام کشته شد، بچه ،آخی وید، بگدنق بزنحق داشت مثلا  از اینجا به بعدش ،نیمادمی اما تا اینجا راست،  خیلی عجیب

أَنَا عَجوُزٌ » :ن، گفتامد وسط میدآوقتی که اما ن. امشد زندگیاز هم پاشید، تازه داشت آباد می ماام، زندگیخودم تشنه

 «بِضرَبَْۀ عَنیفَۀ، دوُنَ بَنِی فَاطمَِۀَ الشَّریفَۀ.فِی النِّساءِ ضَعیفَهٌ، خَاوِیۀٌَ بالِیهٌ نَحیفَهٌ أَضرِْبکُُمْ 

 !ناشم که نخواستمیدنیا یمن برا د.ا بنی فاطمۀ الشریفه هستنهمن اینی ، برادو نباش دباش د،و نمیر دام بمیریعنی بچه

 است. . یازده سالشاست ش از دنیا رفتهیعمرو بن جناده، بچه، بابا

تو نوکر  دنوید قیامت که شد، بهشت که شد، به من بگهخوادلم می ،م دعا کنیدی، برااست م اینیبه خدا یکی از آرزوها

، او شوم کنجفت شکف ،شوم نوکرش خواهمکه می، ادوستش دارم این آقازاده یازده ساله ر رانقد. باش عمرو بن جناده

  شوم. خادمش

 د.کنگریه می دن دارابار ن، دید عیزد کنار ارخیمه مد پرده آیازده سالش بود، مادرش  ،این آقای عمرو بن جناده

 ،مدیمآ او چرا ما با ؟خاطر امام حسین کشته شدم بهیدیدی بابا ویدکه بچه بگ است ش، الان فکر دنیایی ما ایناطبیعی

 ؟الان به تشنگی افتادیم

روز باید از  کت که ییگفت بابا کنی، خواست تسلی بده،، گفت بچه چقدر داری گریه میزد کنار اپرده رکه ولی مادر 

  ...غصه نخوری پسرم .است راه امام حسین از دنیا رفته یرفت، حالا تودنیا می

 .کنمم که گریه نمییبابا یبرا ،گفت نه مامان

 . دگریه کن دجوهره ندار ر، دیگودشاب بلند نمیصدا بچه رب رای ببین دیگتشنه راگ ،گفت آخی 
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 کنم.که گریه نمیم اتشنگی یگفت مادر برا

 ...؟تنگیدل ،گفت آخی

  !اینا نیست یگفت مادر برا

 کنی؟چی داری گریه می یگفت برا

من ! بکی لغربت هذا المظلوم. أنیزه غریبی تکیه زده ابی عبدالله به ، ببیننگاهش کن بزن کنار، بیا اپرده رمادر گفت 

 کنم.برای غریبی این آقا دارم گریه می

 (.نیست شما دورِا محض خدا هیکی از این یابن الحسن. چقدر غریبید آقا)

 کنی؟ور گریه میطتی برای غربت امام حسین داری اینمادر گفت راست راس

  .گفت بله مادر 

 !پاشو !گفت پاشو

 گفت چی کار کنم؟ 

  است. دستم هم تی برو. شمشیر بابان ابی عبداللهاگفت برو قرب

 .بست به کمر پسر

خط  کشد، یزمین کشیده می یاین شمشیر خِش رو درفتنراه می ،ن کوتاه بودااین آقازاده قدشن بگردم، اهی دورشلا

  .می انداخت

 .آمد پیش امام حسین

 الله است. تعظیم باب الله، تعظیمُ .ببینید اادب ر

 !ادب ،ادب ادب،

  .کمکی کرده باشیم کهم ی گفتیم ما ،ما هم آمدیم دیدیم شما غریبید ،نانگفت آقاج

 ها نخواهد شد دیگران هستند/ خلوت این روضه ،ما نباشیم)

 ،ای از عمر دنیایی داشتیبهره کتو ی ویندگمی. برای ذغال دنامش میاولی رو سیاهی ،دیآمی، او ودشم میان تمازمست

دمی برنداشتی؟! او آخرش غربتش قش یچرا تو برای او کاری نکردی؟! چرا تو برا ،..بیست سال، سی سال، پنجاه سال.

 کشم.د، ولی من خجالت مییآ، آخرش میودشم میاتم
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 .(داین خانواده را به این روز کشانبه این دنیایی که عمُر، روزگار  ای تف .رفقا رن تنگ شده دیگامبه خدا سینه 

 ،جا، دیدیم شما غریبیدباری برداریم از اینه هر حال یک ما آمدیم ب ،نانگفت آقاج ،مد پیش ابی عبداللهآببینید،  اادب ر

 .دوری حرف نزط. اصلا اینمم یه کاری کرده باشیه ما گفتیم

 (؟است نم چه خبرادچَرَم. اصلا چه میمن خیلی دارم مییعنی . یعنی همینموا، ظِّعَ)

 «.بالجنۀ لیَّل عَضَّفَتَ !سیدی» :مد گفتآ

 (.است دهه منبر کاش یاین جمله)

 آقا. ،بهشت یبفرستید تو را همم ودشمی راگ .بر من یدکن یعنی تفضل

 او هستیم! محتاجم، ما محتاجیم، ما محتاج من به شما

 ؟است بینی کار داداشت به کجا کشیدهامام حسین نگاه کردند، گفتند می ایستاده بودند،ابی عبدالله  ابوالفضل کنار

 .دنش بجنگیبرا دنوبر هندخوامی دمدنآها یازده ساله

د ه، بخوااست شوهرش تازه از دنیا رفتهد. این مادر طاقت ندار .نید به مادرشاگردبر او را «.همّوه الی اُدّرُ»فرمودند: 

 ود...م از دنیا بره اشبچه

 لامۀ حربیهی التی لابستنی  إنَّ أُمِّی ،سیدی و مولای !گفت لا

 مادرم خودش لباس جنگ تنم کرد، شمشیر کمرم بست.

کشید،  اشمشیرش ر (که الهی قیامت من دست بوسش باشم،)های کوچکش، . با دستداسب گذاشتن یرو د،بغلش کردن

  :شروع کرد رجز خواندن ؟مهستاصلا من کی  .د، دید اصلا خودی وجود نداردمعرفی کن اخواست خودش ر

 «.وَ فاطمَِۀُ والدِاهُ  فَهلَْ تَعْلمَُونَ لَهُ مِنْ نَظیرأَمیرِی حُسَینٌ و نعِمَ الأمیرُ، سُرُورُ فُؤادِ الْبشَیرِ النَّذیرِ، عَلِیٌّ »

 د؟کی دار رایعنی ایها الناس، آقای م

 داد. یش رام پز آقاه جنگ یتو

 .سته ورود راه یکفقط ! همین یعنی «باب الله الذی منه یؤتی»

 معنا ندارد! ،بسته بودن بود که باب این دوم صفت

 !ستتعظیم خدا ،بدر م اینتعظی این است که سومصفت 

 خدا را تحقیر کرده است. تحقیر کند،  اکسی امام راگر  (لال، مزبان)لذا عزیز من، 

 آید.میبه لرزه درعرش خدا  ،دکسی به اشک امام بخند
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 د؟کجا به اشک امام خندیدن

 .جا که گل باغ امام را چیدند/ اشک چشم امام را دیدندناهم

 .ش گریه کنیمیوار برانهانما باشید. دیوانگشت ،گریه کردن یتو ها،روضه یتوکه ن اخودت یدعا کنید برا

 ...موت الولد صدع فی الکبد !بلند خندیدند ،بلند گریه کنید/ چون به آقا !آی مردم

 شود.رزند پاره میجگر، با داغ ففرمودند 

 اند.دخدا می .کنمگم می روضه علی اکبر یتو ام ریبه خدا دست و پا

  .ببرم اخواب دیدم که باید سرت ر ،گفت اسماعیلحضرت ابراهیم 

 .دولی شرط داربکن، کنی،  ای این کار رهخوامی د،گفت بابا باش

  !اری؟گذت شرط مییبابا یبرا_ 

 محکم ببند. ام ریری، دست و پاببُ اسرم ر ،بکشی رای مهخوامی .مشرط دارن، سه تا اگفت آره باباج

 چرا پسرم؟_ 

 .بابا ببینی اپا زدنم ر وم دست هخواگفت نمی

 .(امو دست و پا، من دست و پا گم کردهزنی تمی ...گفت علی اکبرم، علی اکبرم)

 .بزن بالا ادامن لباست ر بابا_ 

 چرا بابا؟_ 

 یاد من کنی. ،، بعد ببینیدلباست بچک یم روه قطره خونم کم یهخوانمی_ 

یعنی تا دم  .به صورتش زد ،پر کرد ادستش ر بیرون. دزنخون می دگودی گلو داردید از  ،نشاا رسید بالا سر جوت)

 (داد.ر صورتش بوی خون علی اکبرش را میآخ

 شرط دیگه هم دارم.  کی ،بابا _ 

 چیه بابا ؟ ردیگ_ 

 ببند.  ام ریاهمچش_ 

 چرا؟_ 

 بابا. دم بیفتیاهم چشمت توی چشمهدن میام وقتی دارم جهخوانمی_ 

 .یموپاشو بر ،اسماعیل دباش _
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  .دیآبابا نمی ، دیدبیرونآمد حضرت اسماعیل 

 د.یآالان مادرم می ،بیا .بابا ربیا دیگ_ 

  د.کنفرش جمع می دش داریدید بابا ،نگاه کردرا نه ارفت خ

 کنی.جمع می انه رایم فرش خورتفریح که نمی ،بابا_ 

 . دخاک دست و پا بزن یذبح کن. نگفته که رو اخدا گفته پسرت ر ،گفت پسرم

 !دبنا نبود که آفت به باغ ما بزن

سوختن به  نباید بسوزی، بعد ایش است. آت کروضه مثل ی د.ها به هم بخوراین نفس .بیا جلو دور هم گریه کنیم

 د.گیرر میدفعه کل مجلس گُکرساناست. ی ،این دلود... . شبه بغلی منتقل می ود،شت منتقل میابغلی

 .دخاموش کن اآتش ر تواند، فقط امام زمان میددلی بسوزوقتی هم 

 م؟ ومد گفت بابا برآتا  

 ...حُسَین إِلَیْهِ نظَرََ آیِسٍالنظََرَ 

 نش کرد، گفت برو بابا.انگاه ناامیدانه به جو کی

 بزنیم؟ اها رحرفاین  یدی بانیم؟ تا کِابخو اها ری ما باید این روضهتا کِ)

  .(بینیدرد ما را فقط تو می ،یابن الحسن

 وداع کن.  زینب اتبرو با عمهقبلش ی، وی برهخوافرمودند می

 ات وداع کن؟ برو با عمه ویند، که ابی عبدالله بگداش وداع کنکه با عمهرود استوانه ادب، یادش می رمگ

 چرا؟ د؛اش وداع کنخواست با عمهراستش نمی

 نرفت. راش، ولی از روز هفتم دیگپیش عمه ودمؤدب بود که هر روز بر انقدر

 .ببینم ااش ریببینم، تشنگ اای دختر امیرالمومنین رهنم ترک لباتوینم گفتمی

 چشم. ،یدویگشما می ،ولی بابا

علی  ،م می کرد. اما تا چشمش به علی اکبر افتاداآر ااش زینب داشت علی اصغر رعمه زد کنار، اآمد، پرده خیمه ر

 :مشت کرد اش ریاهگهواره، دست یگذاشت تو ااصغر ر

 !رحم کن علی ،ت زینباهبه غریبی عم !رحم غربتنا یا علیاِ

 مد.آ، حضرت سکینه است تاب شدهعمه بی ددیدن
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 کنم.خودم درستش می ،یدوینگ او هیچی به است. فقط خواهر بلد ان داداش راعمه، من خواهرم، زب ،اشاره کرد عمه

 .مونت براقرب ،شین داداشنب داداش علی اکبر،_ 

 نه کردن. اش ابرداشت، شروع کرد موهای داداش ر خود را از سر برادرکلاه

پای داداش علی اکبر، از  یشین رونرقیه، ب :صدا زدود؛ شدید نمی ،خواهرانه را پیاده کرد تمام هنر ،اوج احساساتش

 ...بریها که دل مینیان شیرین زبآ

 م.ونت براپاشو بابا قرب! انَّه ممَسوسٌ فی اللهلِکنید،  رهایشفرمودند  ،ا دیدنداین صحنه رد، مدنآوای امام حسین 

  .برو به امید خدا: هفت دور عمامه دور سرش پیچیدند

 رود، آه و واویلا، آه و واویلااکبر به میدان می

 رود، آه و واویلا، آه و واویلااکبر به میدان می

 واویلا، آه و واویلارود، آه و از پیکرم جان می

أنَا عَلىُّ بْنُ الْحسَُیْنِ بْنِ عَلىٍِّ، نَحْنُ وَ بَیْتِ اللهِ اَوْلى بِالنَّبىِِّ اَضرِبکُُم بِالسَّیفِ حَتیّ  :قولالی القتال و کان یرتجز و ی زَرَو بَ

 .ضَربُ غُلامٍ هاشمِیٍّ علَوَِیٍّیَنثَنی، 

 سا!علی عطشه ثمانون فارِ و قتلَ

 .دشدننشستند، هی بلند میروی زمین میباب هی ار

 :پیش لیلامدن آ

 د ببینمش.یبه صبرم، ولی تو مادری، برو دعا کن باز علی اکبرم بیا مورأمن ملیلا،  _

 ؟دبی لیلا چی کار کردنبی 

 ...الهی به عطش ابی عبدالله دن حال پریشان، گفتنآبا  ،خیمه یتو دمدنآ 

  .ل لولیک الفرجعجّ الهی به عطش الحسین، به عطش الحسین، ، بگو:دست بلند کن

 ببینم. اراه رفتنت ر ،م راه برویچند قدم جلو کی :نش وداع کردامد، باز با جوآ

 ذارم.گبه دل مادرش ن اداغش رر ، اگدیدان زد، گفت گناه عرب گردنم باشباز به م

 ... فحملوه من کل جانبٍ

 کنید.اش ید از هر طرف محاصرهوبر_ 
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 و طعنه مرۀّ بن منقذ عبدی علی جانبه الاَیمن 

 نیزه به پهلوی راست کی

 و حصین بن نمیر علی جانبه الایسر و ابن سعد ازدی بِرمُهِ بین کتفیه 

 شتپهلو، یکی به پ ییزه، دو تا تویک زمان سه تا ن

 !إرباً إرباً هممن حدید فقطعوه بسیوف عمودٍو إذا ب

 !ریادم برسبابا به ف :دا بلند شدص

 ؟دمحرم نبودی، دلت نسوز مهشت رکه اگور امشب گریه کنی؟ طم چهیادت بد

  د.(کردن گریهطور این م کجاویگمیجمعه شب ) .نهاگریه است بچگ کر گریه کردند. یکربلا چند جوتوی  امام حسین

  ...پسرم ،پسرم ،پسرم وید:گمی د؟کنکار میچی، است ن از دست دادهادیدی مادری که جو .نه استایک گریه زن

  د.، این سبکی گریه کردندبرسن د به علی اکبرابی عبدالله تا سوار مرکب شدن دنوشتن

  !ولدی علی! ولدی علی !ات ولدی علیصاح الحسین سبع مرّ

  .نیا بعدک العفاعلی الدّ عَلَی خدَِّهِ وَ صاح الحسین علیوَ وَضَعَ خَدَّهُ 

 کشی؟م. چرا نفس نمیونت برانفس بکش قرب ،بابا بکشنفس _ 

 . ددهنش میاتک دن جوانش بیرون کشید، دید یکی داراز دها اخاک و خون ر ،دست برد

  !داداش حسین، با غیرت ببین بر لب دشمن تبسم آمده/ اولین بار است زینب بین مردم آمده_ 

 !از جا آبرویم را بخر/ عمه را از بین نامحرم ببر خیزُ

 یابان جای خواب ناز نیست/ ایمن از صیاد تیرانداز نیستاین ب

 !لو جسد اخیکم الی الخیامهاشم، احمِبنی قال یا فتیانَ ثم توجه الی الخیام، و

  ..طاقت ندارمر دیگ !صدا زد جوونا بیایید

 خیمه رسانید هاشم بیایید/ علی را بر درِجوانان بنی

 

 

 اللهم عجّل لولیک الفرج


